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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه بحث گذشته

بحث در ادلهای است که برای وجوب حفظ نفس انسان به عنوان ی تلیف شرع به آن استدلال شده است. حفظ النفس
مسلّماً عقلا واجب است ول بحث در این است که آیا به عنوان ی حم شرع واجب است یا نه به طوری که اگر کس حفظ

النفس نرد کار حرام انجام داده باشد. گفتیم ی از ادلهاش روایات باب تقیه است. ی آیهای که مربوط به تقیه بود را
خواندیم.

بررس آیه 28 سوره آلعمران

در این آیه آمده است:

(لا يتَّخذِ الْمومنُونَ الْافرِين اولياء من دونِ الْمومنين و من يفْعل ذٰلكَ فَلَيس من اله ف شَء الا انْ تَتَّقُوا منْهم تُقَاةً)

طبق این آیه شریفه خداوند مفرماید: مؤمن نباید کافر را ول خود قرار بدهد که مسلّماً «ول» در اینجا به معنای سرپرست و
حاکم است نه به معنای دوست. تا اینجا حم فقهاش این است که اگر ی جامعه مسلمان ی کافری را رئیس خودشان قرار

ه فکه این کار را انجام دهد «فلیس من ال فرماید: کساز گناهان کبیره است. بعد م ی است؛ یعن دادند کار حرام
شء»؛ یعن خدا دیر به او عنایت نمکند؛ زیرا خودش را تحت ولایت کافر برده، پس از ولایت خدا خودش را خارج کرده و

دیر هیچ عنایت نه دنیویاً و اخرویاً به این ندارد و تقریباً ظاهر آیه همین است.

نتهای که مخواهم استفاده کنم این است که وقت خدا مفرماید: «فلیس من اله ف شء»؛ یعن این آدم دیر هیچ ارزش در
نزد خدا ندارد، عند اله هیچ کرامت در نزد خدا ندارد، این جامعهای که خودشان را تحت سلطه کفر قرار بدهند اصلا کرامت و

است، گاه ره در سیاق نفن «ءکلمه «ش «ءش ه فر، «فلیس من الندارند. به بیان دی در نزد خدای تبارک و تعال ارزش
در محاورات خودمان مگوئیم تو هیچ نیست! اینجا هم مگوئیم این آدم در نزد خدا هیچ نیست؛ یعن هیچ ارزش ندارد و چه

بسا عباداتش مورد قبول نیست؛ یعن نماز بخواند یا نخواند ی است، نی کند یا نند ی است. لذا این آیه را متوانیم جزء
آیات حبط قرار بدهیم.

یعن اگر انسان داخل در کفر بشود و افرادی که کافر مشوند «حبطت اعمالهم»[1]، خدا تمام اعمالشان را حبط مکند، خدا به
پیغمبر فرمود: «لئن اشرکت ليحبطن عمل»[2]؛ اگر شرک بورزی اعمالت حبط مشود. حال اگر ی مسلمان ولایت کافر را
قبول کرد، ی وقت کافر «إلا أن تتقوا منهم تقاة» است که با قهر و غلبه ولایت دارد ی حرف است، ول اگر مسلمان به میل
باطن خودش ولایت کافر را قبول کرد این هم «فلیس من اله ف شء» کنایه از حبط اعمالش هست و این هیچ ارزش ندارد و
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وقت ارزش نداشت اعمالش هم قابل قبول نیست.

مؤید این مطلب آیه 51 سوره مائده است که خداوند مفرماید: «و من يتولّهم منم فإنّه منهم»، این تعبیر بسیار عجیب است؛
یعن به اسم اینه مسلمان هست باش، ول وقت ولایت کافر را قبول کردی تو هم کافر مشوی، ولو نماز بخوان، روزه بیری،

حج بروی.

نته قابل توجه آن است که آن آیات که مگوید: «لئن اشرکت ليحبطن عمل»، یا آیات دیری که اگر مسلمان کافر شد تمام
اعمالش حبط مشود، بوئیم این «و من یتولهم منم فإنه منهم» هم توسعه مدهد و اگر کس به میل باطن خود، تحت ولایت
کافر رفت همه اعمالش حبط مشود، مثلا کس در ی کشوری زندگ مکند که حاکم آنجا از کفار است و چارهای ندارد از

فرض آیه خارج است، ول جای که خود مسلمان یا مسلمانها ی کافری را به عنوان ول خودشان انتخاب کنند اثر دارد.

ما این مسئله ولایت کفر و ولایت اله را ساده مگیریم و از کنارش ساده عبور مکنیم، در حال که بسیار. مهم است اینه در
روایات داریم «بن الاسلام عل خمسٍ»، بعد مگوید: ولایت «مفتاحهن»[3]؛ کلید اینها ولایت است؛ یعن اگر ولایت نباشد نماز
به درد نمخورد، روزه به درد نمخورد، حج به درد نمخورد، زکات و جهاد هم به درد نمخورد، ولایت مفتاح اینهاست و این

ولایت همان ولایت اله است که بعداً در پیامبر و ائمه معصومین علیهم السلام استمرار پیدا کرده است.

خلاصه آنکه، اولا عبارت «فلیس من اله ف شء»، قطع ولایتش با خدا مشود و قطع ولایت با خدا یعن ملحق به کفار است،
«و من یتولهم منم فإنه منهم» هم صریح در این مطلب است. لذا «فإنه منهم» مآید «لئن اشرکت» یا آن آیات که مگوید

موضوع حبط، کفر است را توسعه داده و مگوید هرچند شما مگوئید به حسب ظاهر شهادتین را گفتید، ول وقت تحت ولایت
کافر رفتید همه اعمالتان حبط مشود.

بررس استدلال به روایات تقیه بر وجوب حفظ النفس

در جلسه گذشته گفتیم برخ از محققین مگویند از روایات تقیه، وجوب حفظ النفس استفاده مشود که ما در آن مناقشه کرده
و گفتیم:

اشال اول

 روایات تقیه «إنّما شرعت التقیة لیحقن بها الدماء»[4]؛ برای جای است که انسان باید در مقابله با غیر تقیه کند؛ یعن انسان باید
جانش را از تعدّی غیر و اینه غیر بخواهد او را از بین ببرد حفظ کند، اما اگر انسان مبتلای به سرطان است باید برود معالجه
کند و مداند اگر معالجه نند از بین مرود، گفتیم ادله تقیه نمتواند شامل اینجا شود تا بوئیم اینجا هم حفظ النفس واجب

است، پس بر شما واجب است که بروی سرطان را معالجه و درمان کن و از بین ببری!

اشال دوم

اشال دیر (که در کلمات بزرگان نیامده) آن است که طبق روایت «ليحقن بها الدم فإذا بلغ الدم فليس تقية»[5]، مشروعیت تقیه
برای حفظ دم است و اگر در جای تقیه اقتضا کند که شما دم دیری را از بین ببری «فلا تقیةَ»، در نتیجه روایت اصلا در مقام
بیان حفظ جان خود انسان نیست، بله روایت در مقام این است که اگر ی جا تقیه اقتضا کرد دیری را بش حق نداری این

کار را انجام بده، پس این اشال به نظر ما وارد نیست؛ یعن روایت در مقام بیان دو مطلب است: 1) «انما شرعت التقیه
لیحقن به الدماء»، 2) «فإذا بلغت الدم فلا تقیة»، لذا روایت در مقام بیان دو مسئلهمهم است: ی اینکه تقیه برای حفظ جان



انسان است که گفتیم فقط آن اشال قبل به قوت خودش باق است اما اینه بوئیم این روایت فقط در مقام این است که خون
دیری را به بهانه تقیه نریزی،نه! ما نمتوانیم از این روایت چنین استفادهای داشته باشیم.

جمعبندی بحث

تا اینجا بیان شد که ادله وجوب حفظ نفس عبارت است از:

ویند «ما الدلیل علنیاز به دلیل ندارد. لذا اگر ب بالاتر از اجماع و در حدّ ضروری دین است و اصلا 1. ارسال مسلمات؛ یعن
خواهد و از واضحات فقه و ضروریات دین است. وقتکار لَغوی است و دلیل نم گوید یوجوب حفظ النفس»؟ انسان م

ضروری شد دیر نیازی ندارد.

2. بعد به آیات و ادله و قاعده اضطرار تمس کردیم.

3. سپس به ادله تقیه تمس نمودیم.

دلیل چهارم: روایات تبدیل وضو یا غسل به تیمم در صورت خوف از عطش

روایات داریم که این روایات مگوید: در جای که انسان خوف از عطش دارد لازم نیست آب را برای وضو یا غسل استفاده
کند، بله آنجا باید تیمم کند. این روایات به این معناست که حفظ نفس ی ملاک اقوا از ملاک وضو و وجوب غسل دارد چون

اقوا است پس مقدّم بر آن است.

روایت اول

ف :قَال نَّهعلیه السلام ا هدِ البع ِبا نع هدَ البع نعنَانٍ يس ناب نرِ عالنَّض نيدٍ ععس نب نيسالْح نع نَادِهسبِا نسالْح ندُ بمحم
ةً وقَطْر نْهم رِيقهي ََطَشاً فع نْ خَافا قَال طَشعنْ يا لاغْتَس ونْ ها خَافي و يلقَل اءم ا هعم سلَي فَرِ والس ةٌ فنَابج تْهابصا لجر

[6].َلا بحيدَ اعنَّ الصيدِ فَاعبِالص ممتَيلْي

طبق این روایت صحیحه، راوی مپرسد: شخص در سفر مبتلا به جنابت شده و آب بسیار کم هم دارد و اگر بخواهد با آن
غسل کند مترسد گرفتار عطش شده و بمیرد. حضرت مفرماید: اگر خوف عطش دارد قطرهای از آن را نریزد و باید با خاک

تیمم کند. در اینجا حضرت نمفرماید: اگر یقین به عطش هم پیدا کند یا ظن قوی داشته باشد که اگر این آب را دور بریزد
گرفتار عطش مشود، بله مفرماید: مجرد احتمال خوف عطش حت ی قطرهاش را هم دور نریزد و استفاده نند و با خاک

تیمم کند.

روایت دوم

ِلَبدٍ الْحمحم نانَ عسم نب هدِ البع نانَ عثْمع نب نيسح نالَةَ عفَض نع انَ وسم نب هدِ البع ننَانٍ عس ندِ بمحم نع نْهع و
لب فَقَال ممتَيي وا بِه لغْتَسي ا طَشالْع خَاف بِه لاغْتَس ونْ هفَا يلالْقَل اءالْم هعونُ مي نُبعلیه السلام الْج هدِ البع ِب قُلْت :قَال

[7].وءالْۇض ادرذَا اكَ اذَلك و ممتَيي



روایت سوم

قَال لَّتَهق خَاففَرِ فَيالس ف اءالْم هعونُ مي لجالر نعلیه السلام ع هدِ البا عبا لْتاس :ةَ قَالاعمس نةَ ععزُر نع نسالْح نع نْهع و
يتَيمم بِالصعيدِ و يستَبق الْماء فَانَّ اله عز و جل جعلَهما طَهوراً الْماء و الصعيدَ.[8]

طبق این روایت (که موثقه است) راوی از حضرت در مورد شخص مپرسد که از کم آب همراه خود مترسد (که دچار
عطش شود). اگر بخواهد با آن غسل کند یا وضو بیرد تشنه شده و مشل پیدا مکند. حضرت فرمود: تیمم کند.

اشال اول بر روایات

در اینجا ی اشال که به ذهن مآید این است که در این روایات بدل وجود دارد، این شخص که باید با این آب وضو بیرد
بدلش تیمم و طهارت تراب است. لذا ما نمتوانیم از این مورد روایات که بدل دارد، به آنجای که بدل ندارد تعدّی کرده و بوییم

در اینجا چون بدل دارد سراغ بدل و تیمم برو، اما آن واجب که بدل ندارد، به چه دلیل بر مسئله وجوب حفظ نفس مقدم باشد؟
در نتیجه بدل داشتن احتمال خصوصیت در این روایت برایش هست.

پاسخ

جواب این است که درست است اینجا بدل دارد ول عرف به آن توجه نمکند و از این کلام نمفهمد که وضو چون بدل داشت
امام فرمود سراغ بدلش برود و آب را نه دارد، بله عرف مگوید: اگر وضو بدل هم نداشت امر دائر به این است که این آب را

نه دارد برای وضو یا برای حفظ جانش، امام علیه السلام مفرماید حفظ جان مقدم است. به بیان دیر، در اینجا الغای
خصوصیت کرده و مگوییم عرف در اینجا خصوصیت بدل دار بودن را الغاء کرده و توجه به آن نمکند.

اشال دوم

خوف عطش دارد، عنوان «فلم تجدوا ماء که کس آن است که در صورت (بسیار مهمتر است ال قبلکه از اش) ال دوماش
فتیمموا صعیداً طیباً»[9] صدق مکند؛ یعن در اینجا از اول اصلا موضوع برای غسل یا وضو نیست، بله اینجا از مصادیق
عدم وجدان الماء است، آیه «فلم تجدوا ماء» هم مگوید: اگر «لم تجدوا فتیمموا صعیداً طیباً»، موضوع برای وضو و غسل

در این فرض نیست. در نتیجه نمتوانیم بوئیم حفظ النفس ملاکش از وجوب وضو و وجوب غسل قویتر است و از باب
تزاحم مقدم شده است؛ زیرا تزاحم در کار نیست.

به بیان دیر، «لم تجدوا» دو مصداق دارد:

1. ی مصداق اینکه اصلا آب نیست و سراغ تیمم برو.

گوید اینجا هم عنوان «لم تجدوا» دارد و وقتمیرد، عرف مه آب هست اما اگر این آب را مصرف کند از عطش ماین 2. ی
عنوان لم تجدوا شد، تزاحم در کار نیست؛ چون اصلا وضو و غسل واجب نیست تا بوئیم مسئلهحفظ النفس روی قاعده

تزاحم مقدم شده است.

پاسخ



جواب این اشال آن است که خلاف ظاهر است، اینجا که کس آب دارد نمگویند این از مصادیق عدم وجدان الماء است «لم
تجدوا ماء» یعن آب نداری، اما کس که آب دارد و دوران بین این است که یا نه دارد برای حفظ نفسش یا وضو بیرد، اینجا

غیر از مسئله تزاحم راه وجود ندارد.

به بیان دیر، اشال این است که این روایات زمان برای اثبات مدعای ما مفید است که مسئله را در باب تزاحم ببرد و از آن
استفاده کنیم حفظ النفس اقوی ملاکاً بر هر واجب است (البته بر اکثر واجبات مقدم است نه بر حفظ دین) و بر اکثر محرمات

هم مقدم است. لذا اگر دوران بین حفظ نفس و ترک ی واجب شد، واجب را ترک کن، بین حفظ نفس و انجام حرام شد حرام
را مرتب شو.

بنابراین استدلال به این روایات «انما یصح بناء عل اثبات التزاحم»، بوئیم امام علیه السلام از باب تزاحم فرموده، اما اگر
گفتیم بحث تزاحم نیست، اصلا اینجا برای وضو و غسل موضوع وجود ندارد و وقت موضوع نیست دیر وجوب الوضو

نداریم تا بخواهد با وجوب حفظ نفس تزاحم کند.

لذا اگر بوییم در این روایات «لم تجدوا» موضوعش محقق است و درست است که آب دارد ول این هم در حم «لم تجدوا»
است، پس الآن تزاحم در کار نیست. جواب این است که این مطلب بسیار خلاف ظاهر است، «فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیداً
طیباً»؛ یعن عدم وجدان واقعاً، الآن آب دارد یا باید صرف برای وضو کند یا برای حفظ نفس نه دارد، امام علیه السلام اینجا

روی قاعده تزاحم مسئله حفظ النفس را بر وجوب وضو مقدم کردند.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و

[1] . سوره بقره، آیه 217.
[2] . سوره زمر، آیه 65.

ِبا نةَ عارزُر نع هدِ البع نرِيزِ بح نع يسع نادِ بمح نيعاً عملْتِ جالص نب هدِ البع و بِيها نع يماهربا نب لع نع [3] . «و
ءَش يا و ةُ فَقُلْتارزُر قَال ةيالْو و موالص و جالْح و اةكالز و ةَالص َلع اءشْيا ةسخَم َلع مَسا نب :فَرٍ علیه السلام قَالعج
ثُم ةُ قُلْتَالص فَقَال لالْفَض كَ فذَل لالَّذِي ي ثُم قُلْت هِنلَيع يلالدَّل وه الالْو و نهفْتَاحا منَّه لفْضةُ ايالْو فَقَال لفْضكَ اذَل نم

قَال هعتْبا ذَا يم قُلْت جالْح قَال لالْفَض ا فيهلفَالَّذِي ي ا قُلْتلَهقَب ةَبِالص دَاب ا وا بِهنَهقَر نَّه ُاةكالز قَال لالْفَض ا فيهلالَّذِي ي
الصوم الْحدِيث.» الاف 2- 18- 5؛ وسائل الشيعة؛ ج، ص: 13، ح 2- 2.

[4] . «عنْه عن ابِيه و محمدِ بن عيس الْيقْطين عن صفْوانَ بن يحي عن شُعيبٍ الْحدَّادِ عن محمدِ بن مسلم عن ابِ جعفَرٍ علیه
السلام قَال انَّما جعلَتِ التَّقيةُ ليحقَن بِها الدِّماء فَاذَا بلَغَ الدَّم فََ تَقيةَ.» المحاسن (للبرق)؛ ج، ص: 259، ح 310.

نع ملسم ندِ بمحم ندَّادِ عبٍ الْحيشُع نانَ عفْوص نارِ عبدِ الْجبع ندِ بمحم نع ِرِيشْعا لع ِبا نع قُوبعي ندُ بمح[5] . «م
ابِ جعفَرٍ علیه السلام قَال: انَّما جعلَتِ التَّقيةُ ليحقَن بِها الدَّم فَاذَا بلَغَ الدَّم فَلَيس تَقيةٌ.» الاف 2- 220- 16؛ وسائل الشيعة؛ ج،

ص: 234، ح 21445- 1.
[6] . التهذيب 1- 404- 1267؛ الاف 3- 65- 1؛ وسائل الشيعة؛ ج، ص: 388، ح 3944- 1.

[7] . التهذيب 1- 406- 1275؛ وسائل الشيعة؛ ج، ص: 388، ح 3945- 2.
[8] . ‐ التهذيب 1- 405- 1274؛ وسائل الشيعة؛ ج، ص: 388، ح 3946- 3.
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